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 سيد حسين موسويان تشريح کرد:

 راهبرد اشتباه آمريکا در ديپلماسي با ايران 7 

معاون پيشين سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران تاكيد كرد: مواضع و گفتار اکثر سياستمداران آمريکا در مورد ايران
بر اساس «زبان تحقير» بوده است. به گزارش ايلنا، سيد حسين موسويان در اجتماع فرهيختگان ايالت مين آمريکا دلائل شکست

ديپلماسي آمريکا در بهبود روابط با ايران طي 35 سال اخير را تشريح کرد.اين نشست توسط «فوروم کرانه مياني آمريکا در

سياست خارجي» و با حضور بيش از 200 نفر از فرهيختگان آمريکا برگزار شد.موسويان ايرادات راهبردي آمريکا در مورد ايران

را که منجر به شکست ديپلماسي واشنگتن در بهبود روابط با ايران شده به شرح زير معرفي کرد.

1- استراتژي متحد سازي آمريکا: اساس استراتژي آمريکا در خاورميانه بر اين بوده که يا کشورهاي با آمريکا هستند و يا
اينکه دشمن تلقي خواهند شد. لذا هر کشوري که متحد آمريکا نباشد يعني تحت سلطه آمريکا نباشد، دشمن و غير خودي تلقي

شده و بايد حذف شود. رژيم ديکتاتوري شاه متحد آمريکا بود که با انقلاب اسلامي سرنگون شد. از همان زمان آمريکا دشمني با
ايران را برگزيد و تا امروز ادامه داده است. اين استراتژي از اساس غلط بوده و دليل آن هم اين است که متحدين منطقه اي آمريکا

امروزه يا ساقط شده اند و يا بي ثبات و يا وضع شکننده اي دارند.

2- اسرائيلي بودن سياست خاورميانه اي آمريکا: محور اصلي سياست خارجي آمريکا در خاورميانه بر مبناي منافع
اسرائيل بوده بطوريکه در برخي از اقدامات احساس مي شود که واشنگتن منافع اسرائيل را بر منافع خود ترجيح مي دهد. حرکت

اخير کنگره آمريکا در دعوت از نتانياهو براي مقابله با اوباما نشان داد که نخست وزير اسرائيل نزد اکثريت کنگره آمريکا از
رئيس جمهور آمريکا محترم تر، معتبر تر و قابل اعتماد تر است.

3- استراتژي فشار و تهديد: اين استراتژي پاي ثابت رفتار آمريکا در مورد ايران طي 35 سال گذشته بوده است. کاخ سفيد و
کنگره آمريکا بر اين باور بوده اند که با استراتژي فشار و تهديد مي توانند نظام جمهوري اسلامي ايران را ساقط کنند يا به تغيير

رفتار وادار کنند و يا حداقل ضعيف و منزوي کنند. اما امروز پس از 35 سال اعمال فشار و تهديد متوجه شده اند که ايران از
هميشه قدرتمند تر و باثبات تر و با نفوذ تر شده است.

4- زبان تحقير: مواضع و گفتار اکثر سياستمداران آمريکا در مورد ايران بر اساس «زبان تحقير» بوده است. عناوين«تروريسم
دولتي»، «دولت ياغي»، و يا «محور شيطاني» نمونه هاي بارز زبان توهين و تحقير آمريکا درباره ايران بوده است. ظاهرا واشنگتن

فراموش کرده که ايراني ها با تمدن و فرهنگ و تاريخ چند هزار ساله، ملتي مغرور هستند و اين نوع گفتمان تحقير را تحمل

نمي کنند.

5- عدم تعهد به قواعد بين المللي: با وجوديکه آمريکا مدعي نرم هاي بين المللي است اما در عمل به آنها پاي بند نبوده است.
نمونه بارز اين واقعيت را در مذاکرات جاري هسته اي مي توان ديد که ايران بر توافق در چارچوب معاهده ان پي تي اصرار دارد و

آمريکا تعهدات فراتر از آن را مي طلبد.

6- تمرکز بر اختلافات: ايران و آمريکا داراي اختلافات اساسي و منافع مشترک مهم هستند. ديپلماسي واشنگتن- تهران در 35
سال گذشته بر روي اختلافات تمرکز داشته است در حاليکه همکاري در زمينه هاي مشترک و گفت وگو در زمينه هاي مورد اختلاف

بايد اساس استراتژي باشد.

7- بي اعتمادي متقابل: واشنگتن هميشه خود را مستحق بي اعتمادي به ايران مي دانست و مدعي بوده است در حالي که
بي اعتمادي متقابل است و ايران دلايل مشروع و مستند براي بي اعتمادي به آمريکا داشته و دارد و لذا برداشتن بي اعتمادي

نيازمند درک اين واقعيت و تلاش متقابل است.
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